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 610جلسه 

 القاسمابی بینان و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ»

 و الشریف هفرج تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد

 .«اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة

ری وقتی ست که شخص اعتباسب الیهم بیان شده، این احسب ما نُمقوّم سوم که در کتب حقوقیون و اقتصادیون و قانونیون 

و یا یک مجموعه اموال. اگر نه یک مجموعه انسانی در بین است  قابل تحقق است که یا یک مجموعه انسانی در بین باشد

ص شود بگوییم شخنمی بل تحقق نیست. مثلاً با یک فردجا دیگه شخصیت اعتباری قاو نه مجموعه اموال است، این

کرده.  پیدا قتحق ایشود گفت که یک شخصیت اعتباریارزشی نمیاعتباری تحقق پیدا کرده. یا با یک مال کوچکی و کم

قابل  اش چنین شرکتیمثلاً یک شرکت درست کنند بگویند که این شرکت مالش عبارت است مثلاً از یک ریال، خدایی

دارانش تحقق نیست. باید یک مجموعه اموال متراکمی باشد، یک وزنی داشته باشد. یا یک شرکت درست کردیم اما سهام

اشد. ای سهامدار داشته بشود. باید یک جمعیتی، یک مجموعهد نمیگویکی هستند؟ یک آقا است فقط، یک نفر است. می

اهی ق وجود ندارد. گشود که نه، مبرری، دلیلی بر این تضیّاین حرفی است که نسب الیهم. در مقام مناقشه هم گفته می

ت جمهوری، اسشود. مثلاً مثل رییک مصلحتی ممکن است ایجاب بکند که یک شخص اعتباری حتی با یک فرد اعتبار می

خب رئیس جمهور چند نفر است؟ یک نفر. و این یک شخص اعتباری است. مردم با یک راهکاری که خودشان تنظیم 

. کنندگیری یا مجلس یا هر چی، با یک راهکاری یک شخصیت اعتباری را برای یک فرد درست میکردند، حالا رأی

چهار سال، هر چی، این شخصیت اعتباری هم تحقق پیدا  گویند آقای زید رئیس جمهور تا پنج سال، هشت سال،می

که یک نفر است. هیچ مالی هم ممکن است...، گاهی بعضی رئیس جمهورها تشریفاتی هستند. یعنی یک کند با اینمی

وزیر است. اموال در تحت اختیار او، حق ندارد اصلاً در نخست ،وظائف خیلی خاصی فقط، مال در اختیارشان نیست

ای شخص اعتباری فلسفه وجودی شخص اعتباری که باعث شده عقلای عالم در کنار رهم دخالت بکند. ما باید ب اموال

را ملاحظه بکنیم و ببینیم آیا آن فلسفه، آن حکمت، آن ادله، آن عوامل،  آنشخص طبیعی بروند سراغ شخص اعتباری، 

ا نه؟ گویید یاعتباری باید در پرتو چنین اموری که شما می که شخصتضی اینآیا یقکه ها را ها، آن اهداف، آنهآن انگیز
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ای عهنه مجمو ،ای از افراد استبنابراین این یک امر عقلائی است. حالا اگر عقلاء آمدند مثل مثالی که زدیم، نه، نه مجموعه

اری خواهیم بگوییم شخص اعتبخواهند بگویند که، ما میاز...، بعد محتمل است و شاید. مقصود این آقایان این است که می

، از است از منشئین اومستقل است و جدا اش شخصیتی است که وجود او و حیات او و زندگی اعتباری و حیات اعتباری

جا مردم ها. مثلاً مردم مثل همینند. این یک شخصیتی است در مقابل آنها هم افراد دیگری هست، آنآنان پدیدآورندگ

دگان آیند نماین. یا مردم میدهدکیل میگویند رئیس جمهور هیأت وزیران تشکنند؛ میرا مشخص میآیند رئیس جمهور می

 تهند. هیأدوزیران تشکیل می کنند هیأتمهور که مثلاً معرفی میگویند نمایندگان مجلس به اضافه رئیس جمجلس را می

ت. غیر رئیس جمهور است. ره غیر مجلس اسبالاخنشأ کیه؟ منشأ مجلس و رئیس جمهور ست اما هیأت وزیران وزیران مُ

ها جدای از هم هستند و حیثیت مستقله و حیات مستقل از هم دارند. اگر مقصودشان این مطلب باشد این مطلب این

 لابأس به و درست است. 

مقوّم سوم: «. ؤسسینشخاص أو الأموال لها حیاة مستقلة عن المة من الأالمقوّم الثالث: وجود جماعة مُنظمّ»فرماید: می

ای است. منظم یعنی دائر شده، من الاشخاص، از افراد مختلف یا ای است و پدیدار شدهوجود داشتن جماعت دایر شده

اشخاص و آن اموال حیات مستقلی، که لها )ببخشید( برای آن اشخاص اعتباری حیاتی است  ای آناموال که لها، که بر

که در تیتر و عنوان آمده یک مقداری عرفیت ندارد حداقل به ادبیات عرب. ما در  جا تعبیریتقل از مؤسسین. اینسم

من الأشخاص  لجماعة» جا هم تعبیر شده،که بعداً خواهد آمد، خود اینگویند. کما اینگویند. مجموعه میاموال جماعت نمی

گوییم. مجموعه به اشخاص جماعت میگوییم مجموعه. ، صفحه مقابل. به اموال می11صفحه «. أو مجموعة من الأموال

، اما جماعت فقط مال اشخاص است. به اموال «مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأموال»شود. به هر دو هم گفته می

« مجموعة من الأموال أو شخاصالأ من مُنظمّة جماعة وجود»جوری باشد. شود. و لذا در عنوان باید اینجماعت گفته نمی

جا؛ یا از اول جماعت را حذف کنیم به جای آن مجموعه جا بگذاریم یک مجموعه آنشد که یک جماعت آنجور بایا این

. که این جماعت «المؤسسین عن مستقلة حیاة لها» از اشخاص یا اموال. خب «مجموعة منظمّة وجود»بگذاریم. بگوییم 

 آن شخص اعتباری.ها حیات مستقلی دارند از مؤسسین منظمّة و این مجموعه افراد؛ این
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ی از اشخاص مثل جماعت منظمّه«. المقوّم الثالث للشخص الاعتباری هو وجود جماعة منظمّة من الأشخاص أو الأموال»

که تا یک جماعتی نباشد وزیر راه و وزیر مثلاً بهداشت و وزیر علوم و وزیر ورزش و وزیر کذا، چی؟ مثل هیأت دولت. 

شود. پس مقوّم این شخص اعتباری وجود چنین افرادی است. اگر چنین ی درست نمیتا این افراد نباشند هیأت دولت

ای از اموال که چه آن گیرد. أو الأموال یا مجموعهافرادی نباشند شخصیت اعتباری به عنوان هیأت دولت مثلاً قوام نمی

جوید به یک حیات مجزا و جدا و مستقل جماعت چه این مجموعه اموال تتمتّع بحیاة مستقلة عن المنشئین لها. که بهره می

«: لرط ینبغی القوو حول هذا االش»کنندگان و آفرینندگان آن جماعت منظمّه یا آن اموال خاصه هستند. از کسانی که انشاء

ن کان المقصود أنّه لا یتشکلّ الشخص إ»داوری شود که جور ف این شرط سزاوار است این سخن گفته شود و ایناردر اط

به واسطه یک آدم یا یک مال تنها، مجموعه نه، یک مال تنها در « الاعتباری بواسطة شخصٍ طبیعیٍ واحد أو مالٍ منفرد

لتئم بل یجب أن ت»واسطه یک آدم یا یک مال جدا و منفرد. کند بهنظر گرفته بشود، شخص اعتباری تشکل پیدا نمی

ای از بلکه لازم است که التیام پیدا کند و پیوند پیدا کند مجموعه« مجموعة من الأشخاص الطبیعیین و مجموعة من الأموال

طور که در بالا هم شد همانای از اموال که به جای این واو و مجموعه بهتر بود أو گفته میاشخاص طبیعیین و مجموعه

ا آن یا کند. یعنی هر دو؛ نه، یأو گفتیم. یعنی علی سبیل منع الخلو یکی از این دوتا باید باشد. واو دلالت بر اجتماع می

 «أو مجموعة من الأموال لیوجد الشخص الاعتباری»این. علی سبیل منع الخلو؛ هر دوی آن هم باشد لا بأس یک جاهایی. 

ست، اگر این مقصود ا« فلن یکن»که شخص اعتباری وجود پیدا کند. لازم است که این مجموعه یا آن مجموعه باشد تا این

هرگز! این علامت، این نشانه « فلن یکن هذا الوسم مقوّما»دشان است از آن چیزی که در عنوان گفتیم این حرف مقصو

و شخص اعتباری مطیع اعتبار است. یعنی پیر«. و لکنّه خاضعٌ للاعتبار»مقوّم نیست. این مقوّم شخص اعتباری نیست. 

کند در مقابل اعتبار. یعنی هر جوری که اعتبار جا معنای کنائی مقصود است دیگه. خضوع میاعتبار است. خاضع این

ای از افراد، خب با مجموعه هستند. اگر اعتبار کند. اگر اعتبار کردند با مجموعهجوری تحقق پیدا میبرایش شده است آن

 جوریجا آنرئیس جمهور. خب آن دکه این آدم خاص را، این فرد خاص را گفتننکردند با مجموعه افراد، مثل این

ی للاعتبار، فإن أخذ ف خاضع و مطیع و پیروٌ »و لکن آن شخص اعتباری « و لکنهّ»ها چه جور اعتبار کردند؟ شود. اینمی

 حینها»اگر وجود یک شخص یا یک مال؛ اگر این اعتبار شده باشد « اعتبار الشخص الاعتباری وجود شخصٍ أو مالٍ
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کند ؛ در آن حینی که این اعتبار شده شخص اعتباری تحقق پیدا میجور اعتبار شدهاگر این« سیتحقق الشخص الاعتباری

باشد. در حینی که  «حینه»هم باید  «حینها»که مجموعه نیست. نه مجموعه افراد است نه مجموعه اموال است. این با این

جمهوری چون مثل عنوان رئیس جمهور که در عنوان رئیس « کما فی عنوان رئیس الجمهوریة»این اعتبار شده است. 

ویید مجموعه مقوّم تحقق شخص اعتباری گجا نداریم. پس شما که میما آن چنینی است خب بنابراین مجموعه اصلاًاین

کما فی عنوان رئیس الجمهوریة، الذی یقوم بفردٍ واحدٍ بالرغم من أنّ مصادیق الشخص »گویید؟ جا چه میاست توی این

شود وییم با یکی هم، با یک فرد و یا یک مال تنها هم درست میگمی بله،«. شاکلةالاعتباری الشائعة لیست علی هذه ال

یست که چنین نکه معمولاً اینرغم اینجوری شده باشد از طرف عقلاء، البته علیشخص اعتباری در صورتی که اعتبار این

د شایع در وجود اعتباری، شخص اعتباری که معمولاً آن افرارغم اینبا یک فرد باشد، با یک مال باشد. درست است. علی

جوری نیست که مقومّش مجموعه باشد که بدون این رغم این ایناز اشخاص یا مجموعه از اموال است. اما علی مجموعه

وزیر، قابل تحقق نباشد. نه، یک جاهایی قابل تحقق است. مثل همین رئیس جمهور. قابل تحقق است. یا عنوان نخستاصلاً 

ی وان اعتباروزیر است. خب این عنین آقا نخستوزیر هم یک عنوان اعتباری است دیگه، که اوان چیه؟ نخستهم عن نآ

یک  ندجا نیست. نتیجه این عنوان اعتباری چیه؟ این است که اگر آمداست. آن هم به یک شخص، نه مجموعه هم آن

رد شود زمانش حق ندارد برداآقا وقتی که تمام می اینچیزی بخشیدند به این آقا، گفتند این مال ریاست جمهوری است. 

ت ...، وقگویند این ساختمان برای رئیس جمهوری است. این کاخ برای رئیس جمهوری است مثلاً، خب آنببرد. مثلاً می

خواهد برود ...، این هواپیمای این برای عنوان خواهد برود خارج، میاین هواپیما برای رئیس جمهوری است که می

دهد به عنوان خودش ای به او میکند، بعد یک هدیهاعتباریه است. اما یک وقتی یک کسی رئیس جمهور را دعوت می

له، جا بدهیم، خب آنحیثیت تعلیلیه شده، یعنی چون شما این مقام را داری حالا ما به خودت می آن ریاست جمهوریکه 

 فرمایند که ...جا اشکالی ندارد. میارد ببرد آناش هم که تمام شد هدایایش را بردآن ریاست جمهوری

 س: ؟؟؟ این ظرف شخص اعتباری ؟؟؟ ولی آن رئیس جمهور تمام ؟؟؟ به عنوان ظرف ...

کسی  ها مردند هیچی آدمج: بله برای عقلائیتش بله، یعنی باید هدف یک هدفی هدف عقلائی از این اعتبار باشد، اگر همه

 ی رئیس جمهور باشید خب به چه معنا؟نیست حالا بگوییم حضرتعال
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 س: ....

است که  اصلاً عقلائی باشد. این غیر از آن است که افرادی باشند تا این  که برای اینج: نه آن مقصود این نیست نه آن

 اعتبار بشود.

که  ین استاین درست نیست، ولی اگر مقصود ا« لا تشکل الا»پس اگر مقصودشان این است که « و ان کان المقصود»

انّ وجود الشخص الاعتباری یجب ان یکون »گویند حیات مستقله داشته باشد از مؤسسین مقصودشان این است که می

زینه این ، این گلامتبله این نشانه، این ع« فانّ هذا الوسم یعتبر مقوّماً »اگر این مقصود است « مستقلاً عن وجود مؤسسیه

ا این را هها مؤسسین غیر از خود شخص اعتباری هستند، آنشخص اعتباری که آندرست است که اعتبار بشود مقوّم به 

 شود یکی باشند.ها نمیآورند، دیگر خود شخص اعتباری با آنآفرینند، این را به وجود میمی

 س: ....

ی ه باشد از نظر عرفتواند، تا چه مقامی داشتتواند یک شخص واحد هم میتواند، حالا خواهد گفت، میگوییم میج: نه می

 و عقلائی.

ح است که زیرا واض« ه من الواضح انّ الشخص الاعتباری یمتلک وجوداً مختلفاً عن الاشخاص الطبیعیین المؤسسین لهنّأل»

شخص اعتباری در اختیار دارد یک وجودی را که آن وجودِ مختلف است و جداست و اصل اشخاص طبیعی این است 

گوییم آید و آن این است که میجا یک نکته پیش میشود یکی باشند. اینبنابراین نمیکه مؤسسین او هستند، پس 

ه کها هم وجود مستقل؛ اما اینها وجود مستقل اینها با شخص اعتباری باید چی باشند؟ جدا باشند، یعنی آنمؤسس

اشد معنایش این نیست که حتماً باید ی افراد آن امر اعتباری داشته بگویید وجود مستقل باید مؤسس از آن مجموعهمی

آیند بینید که یک عده میوجود خارجیِ مستقل داشته باشد. اگر به اعتبار هم آمد وجودشان دوتا شد آن لا بأس. فلذا می

کنند اعضای حزب هم هستند که این هایی که حزب را درست میکنند مثلاً حزب کذا، خود همینیک حزب درست می

ها هم کنند حزبی که خودشان اعضاء آن هستند، اصلاً کس دیگر خارج از آنها دارد، خودشان انشاء مینحزب تقوّم به آ

زب ها است، حی آنای که حزب بر پایهجا تغایر آن حزب و آن مجموعهشود. ایننیست فعلاً تا حالا بعداً ببینند چی می

چی دارند؟ اعتباری دارند نه تغایر واقعی و حقیقی در یر چیها با موسسین تغاافراد هستند دیگر، افرادی هستند، این
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 گویند چون از آن قبلیِ ممکن است تویکنیم، میشود یک استدراکی میکه نعم گفته میاین لکن مثل این« لکن»خارج. 

کنیم که نه ک میاها بیاید إ باید پس بنابراین مؤسسین با شخص حقوقی حتماً تغایر واقعیِ حقیقی داشته باشند استدرذهن

 تان نیاید، این تغایر اعم از این است که حقیقی باشد یا اعتباری باشد.چنین چیزی توی ذهن

 س: ...

ج: یعنی درحقیقت اعضاء حزب، مثل ببینید که شما اعضاء حزب با خود حزب مثل این مصالح این ساختمان و ساختمان 

ن و دانم گچ و فلاشود دیگر، از این سنگ و آجر و نمیتشکیل میشود؟ از این مصالح است، ساختما از چی تشکیل می

ها است دیگر، قائم شود. حزب هم یعنی چی؟ حزب هم از این آدمها ساخته میشود، این ملات و از اینها ساخته میاین

شان هم الان خودشان ها هم مؤسس هستند خودجا درحقیقت اینها. فلذا آنآدمکه یک چیز جدای از این به این، نه این

 را کردند، یعنی یک حزبی درست که خودشان مقوّمات این حزب هم هستند اشکالی ندارد.

 این غیریتی که گفتیم مؤسس با شخص اعتباری باید تغایر داشته باشد غیریت« لکن ینبغی الالتفات الی انّ هذه الغیریة»

و الا فالبنظر الی الوجود « اب یک غیریت اعتباریه است.در مثل احز« غیریة»این « فی مثل الاحزاب»داشته باشند 

لم »یعنی  «و الا فالنظر الی الوجود التکوینی لم یکن للشخص الاعتباری وجود کذلک»الف و لام الوجود افتاده « التکوینی

الاعضاء  ن منفالحزب یتشکّل من عدد معیّ»یعنی وجود تکوینی. آن شخص اعتباریه وجود تکوینی ندارد « یک للخشص

ب شود از یک عدد معینی که حالا این احزاپس حزب درحقیقت تشکیل می« المختلفین اعتباراً عن الاشخاص الطبیعیین

کند های احزاب فرق میتا، صدتا، هر حزبی یا هزارتا یا یک میلیون همین، حساب اساسنامهتا، پنجمختلف هستند حالا ده

که این اعضاء اختلاف دارند از نظر اعتبار از شخص طبیعی. این اعتباراً هم « اءفالحزب یتشکلّ من عدد معین من الاعض»

ه که یک مطلبی است که قبل از تیرک را بجا نباید توی تیرک باشد جایش نیست، این چون داخل مطلب است نه ایناین

ین اعضاء حزب ا« لاشخاص الطبیعیینعدد معین من الاعضاء المختلفین اعتباراً عن ا»بخواهیم متصلش کنیم.  بعد از تیرک

 های طبیعی هستندکه انسانها به عنوان اینها. همین آدمهای طبیعی و آن آدماختلاف و تمایز اعتباری دارند با آن انسان

 ها اجزاء و تار و پود این حزب هستند،شود اینها اعتبار میجا موجب و مُنشأ این حزب هستند و اعتباراً همین آدماین

فرد  کهلحاظ اینشوند مؤسس بهها انشاء کردند. پس به یک لحاظ میها اجزاء و تار و پود این حزبی هستند که ایناین
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ا یکون مع انه ل»شوند با او. شوند تار و پود این حزب که تشکیلش دادند و مغایر میطبیعی هستند، اما به یک لحاظ می

مع انه لا یکون هناک ایّ وجود تکوینیّ »ن افراد تار و پود آن حزب هستند بله همین افراد مؤسس هستند و همی« هناک

که در عالم خارج ما دو افراد نداریم، یک افراد داریم همین افراد با این« آخر فی العالم الخارجی عدا الاعضاء الطبیعیین

کنیم به منُشأ هستند، همین مرا نظر می گوییمکنیم به عنوان انهم اشخاص طبیعی و حقیقی میها میبه یک نظر نظر به آن

ای هستند که ی منظمهها شخص مجموعهگوییم که اینشود میها دارد درست میکه تار و پود حزب با ایناعتبار این

ها دومی شود و از ابعاض شخص اعتباری هستند. بنابراین نتیجه این شد که اگر اینها درست میشخص طبیعی با آن

وقت اگر دومی نظرشان این باشد آن دیگر شد حرف درستی است اگر اولی باشد حرف نادرستی است. و آنمقصودشان با

ی من الاشخاص یا مجموعة من الاشخاص ام الاموال لها حیاة مستقلا عن که بگویند مقوّم ثالث وجود جماعت منظمهاین

خود  بگویند که بله مؤسسین شخص اعتباری غیر از جوری به این بیان گفته بشود. بایدالمؤسسین این دیگر نباید این

 شخص اعتباری هست. حالا یا غیریت تکوینیه و خارجیه دارند یا غیریت اعتباریه دارند. این هم ...

 س: ...

 ج: چی؟

 توانیم بگوییم در عالم خارج وجود دارد ....س: شخص اعتباری، می

چون وجود شخص اعتباری در خارج به اعتبارش است دیگر، وجودش  گوییم در عالم خارج، البته وجود داردج: نه نمی

 اصلاً همین است، وجودش همین است.

مقوم چهارمی که این آقایان بیان کردند « المقوّم الرابع: الموافقة و الاعتراف الرسمی للشخص  الاعتباری من قبل الدولة»

است که گفتند آقا یکی از مقومات شخص اعتباری علاوه بر  گوییم نسب الیهم که نسب الیهم اینیعنی نسب الیهم، ما می

آن سه مقوّم قبلی این است که دولت و حکومت یک مملکت، یک کشور بیاید چکار کند؟ بیاید موافقت کند و اعتراف 

. کند اصلاً پذیریم. اگر دولت نپذیرفت، حکومت یک کشوری نپذیرفت آن شخص اعتباریِ تحقق پیدا نمیکند و بگوید می

، ثبت ها باید بروند چکار کنند؟ ثبت کنندخواهند یک شرکتی را تشکیل بدهند اینفلذاست که باید چکار کند؟ وقتی می

کنم موافقت کنیم من اعتراف میکنم اگر قبول کردند ثبت میجا من بررسی میمعنایش این است که دولت باید بیاید این
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یند وقتی دولت قبول نکرد هنوز اعتراف نکرد اصلاً شخصی در خارج پیدا نشده گوها میکنم و الا قبول ندارم. اینمی

 است، شخص اعتباری پیدا نشده است ...

 س: ....

عداً که دولت باید اعتراف کند یا قانون باید اعتراف کند گفتیم بجا گفتیم که نسبت به اینجا اتفاقاً همانجا گفتیم آنج: آن

 جا است ...ی چهل و یک که همینجا آدرس دادند به صفحه. همانجا آمدهآید همینبحثش می

 س: ...

 شود که نه، باز هم این  التزام به ماجا زده میجا حالا حرف اصلی اینجا، درحقیقت اینج: بله حالا همان حرفی که آن

واهد خکه میولت باشد، آنخواهد یک همین شخص اعتباری برای حکومت باشد، برای دوقت میبله یک املزم له است.ل

ها نها بیافرینند، آها انشاء کنند، آنشخص اعتباری برای حکومت باشد برای دولت باشد خب باید آن موافقت کند، آن

خواهند یک شخص اعتبای دولتی باشد آن بله. مثل چی؟ خواهند یک شرکت دولتی باشد، میوجودش بیاورند چون میبه

مجلس  کهوزراء اصلاً بنای آن بر این است که باید چی باشد؟ باید مجلس بپذیرد، اصلاً بدون این مثل وزراء، الان وزراء،

جا ممکن است نه بگویند رئیس جمهور مثلاً وزیر تعیین جوری است. حالا یکشود که، توی کشور ما اینبپذیرد وزیر نمی

د لاً شخص اعتباری بیاییم بگوییم الا و لابد باید و بایکند، هرکه او انتخاب کرد خودش. اما صحبت سر این است که اصمی

که دولت اعتراف به او کند موافقت کند، بدون این اصلاً شخص اعتباری قابل تحقق نیست این قبول نیست. چرا؟ برای این

 هایقمثلاً مثل این صدو بینیدمیهای شخص اعتباری یک اموری است که گاهی طور که گفتیم اهداف، انگیزههمان

شود بعد افراد خانواده مالی را تملیک شود، خب چه اشکالی دارد؟ شخص اعتباری هم درست میخانوادگی که تشکیل می

شود. دیگر حالا اذان شروع محقق می ی،روند ثبت بکنند نه دولت خبر دارد نه چیزکنند. نه میآن صندوق خانوادگی می

 شده.

 .و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 پایان

 


